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  چكيده
توصيفي به علل ميرايي و يا ناميرايي  -در اين پژوهش سعي شده است به شكلي گذرا و به روش تحليلي

و  هاي مهمي؛ نظير: تاريخ، فرهنگكنايات در گسترة ناهمگون زمان، پرداخته شود. همچنين مولفه

وار مدنظر قرار گيرد براي نيل به اين مقصود، غور در متون نظم و نثر تحولات فرهنگي و اجتماعي فهرست

  نمايد. اي بسيار ضروري ميو تحقيق به روش كتابخانه

بخشد كه با تحولات عظيم فرهنگي، مرگ خاموش بسياري كنايات در گسترة زمان: اين فرضيه را قوت مي

تر و واژگان در حالي ساليان متمادي، رابطة تنگاتنگ و غيرانفصالي دارد و نتيجه اينكه هر چه كنايه ساده

يات واقعي هود به حيات تر باشد اين شانس را دارد كه صدها سال در شكل و هتر و ملموسآن امروزي

  ادامه دهد. 

  تحولات اجتماعي، تحولات فرهنگي، سادگي كلمات، كنايات ميرا، كنايات ناميرا :كليدييهاواژه
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  مقدمه:

ين ارد اديكي از سئوالات بسيار مهمي كه ممكن است ذهن هر خوانندة كنجكاوي را به خود معطوف 

 پرده شدهوشي سان براي هميشه بسته شده و به بوتة فراماست كه چرا يك سري از كنايات، پروندة عمرش

فت رواهد است و جز در مواردي معدود (آن هم توسط پژوهشگران) هيچ فرد يا گروهي به سمت آن نخ

اند و تهكنار رف ره بهگويي اين كنايات، ديگر تاريخ انقضايشان به پايان رسيده و براي هميشه از صحنة حضو

ه ناشدني به حيات خود ادامت، هنوز كه هنوز است با قوت و بسامد وصفدر عوض بخشي از كنايا

  دهند. مي

ت رفت. تحولاها را، اعم از سينما، تلويزيون و كتاب را در اين خصوص نبايد ناديده گالبته نقش رسانه

  واژگان نيز، يكي از فاكتورهايي است كه نبايد از نظر دور داشت. 

 م آيد تااي فراهبا سيري گذرا در كم و كيف اين گونة ادبي خاص، زمينههدف از اين تحقيق آن است كه 

  از انقراض و اضمحلال روزافزون آن جلوگيري شود. 

اي فراهم آورد تا ها، زمينهتوان، با كاربردي كردن آن از طريق رسانهيكي از فرضيات آن است كه آيا مي

ينكه آيا هد و يا االسابق ادامه دحيات ادبي خود كمافي به مرور زمان، گرد فراموشي دامن آن را نگيرد و به

ودن بي و سطحي اند يا نه؟ اين سوالي است كه به دليل پراكندگتا به حال، كساني در اين زمينه كار كرده

  اي براي آن پيدا كرد. كنندهعتوان جواب روشن و قانكار نمي

آيد كه كسي رميبهد اين طور ي كرده باشند اما از شوافرسايشايد افراد زيادذي باشند كه در اين زمينه قلم

جهي قابل تو گير وتا به حال به طور جدي و مستمر در علل ميرا و ناميرا بودن اين صنعت ادبي، كار چشم

  انجام نداده باشد. 

كند كه با اد مييافتن پاسخي قابل قبول براي اين سوال، خودبخود اين شوق را در محقق و خواننده ايج

  م باشد. ر سهيقدرت بيشتري و انگيزة وافرتري اين بحث را دنبال كرده و در نجات اين آراية گرانقد
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  كنايه چيست؟

اراي دو د«شود كه كنايه در لغت، به معني: سخن پوشيده و پنهان و در اصطلاح ادب به سخني گفته مي

كيب چنان تر له راد پس گوينده آن جممعني قريب و بعيد باشد و اين دو معني لازم و ملزوم يكديگر باشن

) كنايه را ٢٥٥، ١٣٥٤كند و به كار برد كه ذهن شنونده از معني نزديك به معني دور منتقل شود. (همايي، 

  قسيم كرد:تتوان از منظرهاي مختلف به انواعي مي

  
  انواع كنايه به لحاظ وضوح و خفا

ا، (شميع». كندم مكنحي عنه را دشوار مياين امر مهوسائط ميان لازم و ملزوم متعدد باشد و «تلويح:  - ١

 هككثيرالرماد  باشد و امروزه كاربردي ندارند، مثل:) تلويح بيشتر مربوط به متون ادبي قديم مي٢٤١، ١٣٧٠

  رسيم. نواز بودن فرد ميبا چندين واسطه و پلان به معني مهمان

  زياد بودن نما، صحنه  :١پلان 

  خاكستر زياد نشانة پخت و پز : ٢پلان 

  زياد بودن غذا  :٣پلان 

  دار بودن صاحبخانه نشانة مهمان :٤پلان 

  باشد. نواز ميگيريم كه طرف مهماننتيجه مي :٥پلان 

  د. گيرد بنابه دلائلي كه ذيلاً شرح داده خواهد شهاي ميرا قرار مياين كنايه امروزه در زمرة كنايه

». باشديح ميز اين رو ايماء، عكس تلووسائط اندك و ربط بين معني اول و دوم آشكار است. ا« ايماء: - ٢

هاي توان آن را در زمرة كنايهباشد و ميها در زبان فارسي امروز ميترين كنايه(همان). ايماء جزو رايج

  ناميرا قرار داد. مثل: فلاني ريشش سفيد است. يعني خيلي باتجربه است. 

را كه باشد كه گاهي رسيدني به معني تقريباً غيرممكن است. چترين انواع كنايه مييكي از پيچيدهمز: ر - ٣

ه طوري بوسائط در آن خفي است «معني به نظر برسد. بعضي از رمزها ريشه در فرهنگ و خاك مختلف بي

  )٢١٢(همان، ». ابيمتوانيم وسائط را دري نميتوان گفت، اصلاًكه مي

هاي كه عريض القفا باشد؛ پشت سرش پهن باشد. كودن است. كه ممكن است در فرهنگ مثل: كسي

  ديگر، چنين برداشتي نشود. 

 ناميم اين نوع كنايه بسيار ظريف وباشد كه ما آن را متكلف مييك نوع گوشه يا كنايه ميتعريض:  - ٤

انه و جهت انتخابي هنرمند ست به دليل شرم حضور و يا ترس و يا بهباشد كه ممكن اهنرمندانه مي

ماني كه ز؛ مثلاً: هاي فراواني از اين دست وجود داردحاضرجوابانه از آن استفاده شود. در ادبيات ما نمونه

  دانشجو در حضور استادش از استادي ديگر تعريف كند كه استاد آن را به خود بگيرد. 
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  انواع كنايه از نظر شكل و ساختار

 مال و منال)و بي گو، يك لاقبا (تهيدستژاژخا= بيهوده واژه:

 مصدر: سپر افكندن (تسليم شدن)، دندان به دندان خاييدن: خشمگين شدن

 دهد) ماشاءاالله (نوعي تحقير)شبه جمله: آفرين (موقعي كه كسي كار بدي انجام مي

فيد سو آسياب را ت است) شما ريش فلاني چهار تا لباس بيشتر از من و تو پاره كرده است (باتجربه جمله:

 نكردم (ريش سفيد كنايه از باتجربه بودن است)

  

  انواع كنايه از نظر ميزان استفاده
ز اكهن روي  مروزه تاريخ مصرفشان تمام شده و جز در متون ادبياين كنايات، ا كنايه مرده (بعيد): - ١

باشد و مفصلاً به آن خواهيم ما مي بحث مقالهين مردگي دلايلي دارد كه توان پيدا كرد (البته اآنها نمي

  باشد:پرداخت). تعدادي از كنايات بعيد به قرار ذيل مي

 باشد و هيچ وقتيم» تره«به معني » گندنا«كنايه از درخشندگي، چرا كه  سركيسه را با برگ گندنا بستن:

  ت. توان سركيسه را با برگ گندنا محكم بسنمي

  باشد. به معني بخشندگي مي (آستين افشاندن)كنايه: 

ها جيب ته لباستوانيم آن را معني كنيم. در گذشو ما تا از پيشينة آن اطلاعي نداشته باشيم به سختي مي

ل و معني: بذ گذاشتند و به همين خاطر كناية آستين افشاندن بهنداشت و مردم كيسة پول را در آستين مي

ها را در جيب ها جيب دارند و مردم پولباسلي ندارد چون باشد. امروزه اين كنايه كاربردبخشش مي

  شود. گذارند چون اين واژه ديگر كاربردي ندارد به ناچار جز كنايات مرده و ميرا محسوب ميمي

ه ز كنيم بلايه آناليبه معني بچه شتر لاغراندام كه اگر آن را لايه» مهزول الفصيل«از اين دست است: 

مادر  ده از شيررسيم. مهزول الفصيل (لاغري بچه شتر): ندادن شير مادر به او: استفامي» نوار بودنمهمان«

  )٢٤١براي مهمان: بخشندگي (همان، 

ان نوازي مهم ←رفت و آمد زياد مردم ←مانوس بودن به مردم ←»(ترسو بودن سگ» جبان الكلب«و يا 

  (همان)

و  ربرد بودهدم زبان و فرهنگ عامه، بسيار پركادليل نزديك بو اين كنايات به كنايه زنده (قريب): - ٢

راين ها و معاني آنها به چشم و گوش آشنا بود، بنابرسد چون واژهگاه قدمت اين كنايات به هزار سال مي

  ت. ممكن است هزاران سال بعد نيز به حيات خود ادامه دهند. اين كنايات از اين قبيل اس

 ،ناز پا افتاد ش، دستش كجه، تا تنور گرم است نان بايد پخت،چند مرده حلاج بودن، گندم نماي جوفرو

پوشي دهد، چشمچكد. دهانش بوي شير ميزار افشاندن، ريش سفيد، آب از دستش نميتخم در شوره

خم به ابرو  كردن، قد الم كردن، نازك نارنجي، چشم تنگ، زبان دراز، آسمان جل، دستش نمك ندارد،

  .  آوردن، از پا ننشستن و. .
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  كنايات امروزي

قدري  كنند و دايرة وسعتش بهسواد از آن استفاده مياين نوع كنايات چه قشر باسواد و چه بيعاميانه:  - ١

گيرد. ها و محاورات و مكالمات روزه، بسيار مورد استفاده قرار ميها داستاننامهها، نمايشاست كه در فيلم

 ورتش را با سيلي سرخ نگهاش سودا كند. صهايش غرق شده است. آه ندارد كه با نالهمثل: انگار كشتي

  داشته. . . باز هم دسته گل به آب داده، از دهن افتاد و. . . 

زار خوار خوان مردمان كوچه و بازههميشه نبايد اين گونه تصور كرد كه شعرا و نويسندگان ري نوين: - ٢

ين كنايات مخاطب اكنند. اگرچه زنند و كنايه خلق ميباشند گاهي خود نيز خلاقانه دست به توليد ميمي

  خاصي دارد؛ به عنوان مثال:

اب دار بوسند در ذهن خود طنو اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است كه همچنان كه ترا مي

  بافند. ترا مي

نوع  لت) و ازل (حابوسيدن كسي و در همان حال، طناب دار او را در ذهن بافتن (تصور كردن) كنايه از فع

  )٢٥١ايماست. (همان، 

  

  فرق كنايه با استعاره
فته گويد جمله در معناي اصلي خود به كار نراي وجود دارد كه به خواننده ميدر استعاره قرينة صارفه«

ني در گوييم: فلااست، مانند: آب در هاون كوبيدن كه متعارف و معمول نيست اما در كنايه وقتي مي

  )٢٤٧(همان، ». گذاردد كه كسي در خانة خود را باز ميين باشاش باز است ممكن است واقعاً مراد اخانه

  

  علل روي آوردن به كنايه:
يل فراد تحصاچرا  سوالي كه از ديرباز تاكنون در ذهن فعل من مطرح بوده است، اين است كه چرا كنايه؟!

لي به قو يا وكنند. دليل اين پوشيدگي كرده و عامي، براي بيان ماضي الضمير خود از كنايه استفاده مي

كاري چيست؟ ما در اين جا عواملي را كه باعث ترك تصريح و روي آوردن به كنايه تر، پنهانعاميانه

  كنيم:وار بيان ميشود فهرستمي

اند: الكنايه ابلغ من تر بوده است تا جايي كه گفتهتر و جذابكنايه هميشه از صراحت بليغ دليل بلاغي:

 باشد. رساتر و زيباتر از گفتار صريح مي الصراحه يعني شيوة بيان كنايي

دمي گويي در زمان حكومت حاكمان جبار و يا حتي برخورد با همنوعان خود، آترس از صراحت ترس:

كثرت كنايه و «كوب: كشاند. به قول دكتر زرينگويي ميرا به سمت دوپهلو حرف زدن و كتمان صراحت

». امعهبقه از جر يك طترس است در آن دوره به احوال عامه يا درمز در آثار يك دوره، غالباً نمودار غلبه 

 )٦٣، ٥٦كوب، (زرين
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ز اآب «و يا  »چيزي براي باختن ندارد«گوييم فلاني آوردن معاني بسيار در عبارت كم. وقتي مي اختصار:

 توان از همين عبارت كوتاه، پي به ميزان به بخش يك نفر برد. مي» سرش گذشته

يباترين زمايه است و كم قطعاً كلام بليغ، كوتاه و زيبا، بسيار اثرگذارتر از كلام طولاني بيشتر:اثرگذاري 

 اند. كلمات، از آن كساني است كه به معجزة ايجاز پي برده

دهند گويي ابا دارند و ترجيح ميباشند. از صراحتها به علت اينكه مأخوذ به حيا ميبعضي شرم و حيا:

 هنرمندانه و غيرمستقيم بيان كنند. آن را به شكلي 

گويي را نوعي برخي از هنرمندان و سخنوران، كنايه بازي با كلمات و ايجاد نوعي سرگرمي:

اعات دهند مهارت كلامي خود را در قالب صندانند و ترجيح ميو به عبارتي بازي با كلمه مي» كاريلكماتو«

 ادبي به مخاطبان خود اثبات كنند. 

رسد چرا ياقناع م وح بهريد پذيرفت كه در كنايه، نوعي مبالغة پنهان، نهفته است كه با ابراز آن با مبالغه:

 ايم. كه موضوع را چند برابر كرده

از  گويي هميشه پاكيزه نيست گاهي كلام را در لفافه پنهان كردنصراحت پرهيز از زشتي صراحت:

 شود. ابل ميف مقكاهد و مانع از عصباني شدن طرزشتي و تلخي آن مي

سي و كلي حشدر كنايه اين قابليت وجود دارد كه يك خصلت عقلاني را با تصويرگري به  تصويرسازي:

 م:هم كنيفه قابل را اين گون» خست«جسماني، آن را به ديگران بنمانيم مثلاً صنعت غيرملموس و عقلاني 

ه من كه كف دستم را بو نكرد«شكل خبري كردن به و يا اظهار بي» چكد.(فلاني آب از دستانش نمي

 را به نمايش بگذاريم. » .بودم

رند يگري ندابرد دبرخي از كنايات جز با قرار گرفتن در ليست تكرار انواع كنايه، كار علل مرگ كنايه:

ايات به رود. اينجاست كه اين نوع كنو جز دانشجوي رشتة ادبي، كمتر كسي سراغ اين نوع كنايات مي

توان گفت گردد. از اين ميان ميبندد و محكوم به فنا ميذهن و روح يك جامعه رخت برمي مرور زمان از

باشند كه شانس كمتري براي زنده ماندن داري ميكه تلويح و رمز، جز آن كنايات خاص و تاريخ مصرف

در محاورات كمتر باشد. و هاي دروني) بسيار دشوار ميها (به خاطر وجود لايهدارند. به دليل اينكه فهم آن

  باشند. يگيرد اما در عوض، ايماء و تعريض روز به روز در حال تجديد حيات ممورد استفاده قرار مي

  
  كنيم:وار بيان ميدر اينجا تعدادي از علل مرگ كنايه را فهرست

 نامانوس بودن واژهــ 

 تركيبات عربيــ 

 تغييرات در سبك زندگي مردمــ 

 تحولات فرهنگيــ 

 تحولات مذهبيــ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                             6 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-228-fa.html


  ١٣١ /    بررسي علل مرگ برخي از كنايات در گذر زمان  

 
 تحولات تاريخيــ 

 تحولات اجتماعيــ 

 هامهاجرتــ 

 نفوذ واژگان بيگانه از طريق تصرف آن كشورــ 

 نامانوس بودن ذهن مردم با متون قديمي كشور خودــ 

 هاكاربردي نكردن كنايات در رسانهــ 

 هاتداخل فرهنگــ 

 تعصب حكام وقتــ 

 كوتاهي نويسندگان و شاعرانــ 

  

  يرا) از زبان بزرگانهايي از كنايات (ميرا و مامنمونه
  نيما يوشيج:  - ١

ميرد و يميرداماد كه م نيما يوشيج چقدر زيبا، پيچدگي زبان را از قول ميرداماد به تصوير كشيده است. آنجا

است » اسطقسي«گويد پرسد كه خداي تو كيست. و ميرداماد ميآيد و از او ميفرشتة مرگ بر بالين او مي

ر هاي ديگباشد كه هيولابدو داد جواب اسطقسات دگر زو متقن يعني: خداوند يك مادة اوليه (هيولا) مي

م كند كه من كلاشكايت مي» خدا«آيد. فرشتة مرگ كه كلام ميرداماد را نفهميده بود به از او به وجود مي

زنده  ت نكن ما هم تا زماني كهرا ناراح گويد: زياد خودتشوم. خدا با خنده ميات را متوجه نمياين بنده

  شديم. هاي او را متوجه نميبود، حرف

  كه چو بگزيد من خاك وطن    ميرداماد، شنيد ستم من 

  ملك متبركه: من رجك، من؟    بر سرش آمد و از وي پرسيد

  آمد از روي فضيلت به سخن                   ميربگشاد دو چشم بينا

  اسطقسات دگره زو، متقن  باست بدو داد جوا» اسطقسي«

  )١١٠، ١٣٤٦(نيما يوشيج، 

   جهانگشاي جويني: - ٢

  )٨٨، ١٣٩٤ياي در دامن عافيت كشيد (جهانگشا، 

  )٨٨تا چون روزگار به لباس فتائيان مشرك، سياه گلم شد= شب شد (همان، 

  )٩٨پهلو به زمين نيسودند= استراحت نكردند (همان، 

ان ستار= زنان و مرد). پوشندگان خمار و متقلنسان به كلاه و د٧٩(همان، آب، با روي كارآمد= رونق يافت 

  )٦١(همان، 
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   تاريخ بيهقي: - ٣

يستي كه در نظاره ). جهانيان با١٣٨٩خداوند شمشير و قلم در اين باب راي زدند (تاريخ بيهقي، ج دوم، 

قامش بالا يشكار غازي م). كدخداي به آسمان شد= پ١٦بودندي كه در پاشيدي و شكر شكستي. (همان، 

  ) خداوندش در دلو شد= صاحبش مرد (همان). ٥٢رفت. (همان، 

  

   نامه:مرزبان - ٤

 ).٧٣ان، . (همدستور را از اين سخن، سنگ در دندان آمد= وزير از اين حرف او دچار رنج و تشويش شد

نشست و سنگ  ). مرد ديني بر اين سنگ٢٣٨توان با او مقابله كرد. (همان، كمان كين او نتوان كشد= نمي

   اد كرد.در آبگينة كار ما انداخت= مرد ديندار بر اين سنگ نشست و در كار ما خلل ايج

  
   خاقاني: - ٥

  سراماكيان بر در كنند و گربه در مهمان   پيش ما بيني كريماني كه گاه مائده

  (خاقاني)

  سرا كردن، هر دو كنايه از بخل و فرومايگي است.ماكيان بر در كردن و گربه در مهمان

  و امال كعتبين كه حريفي است بس دغا  در قهر زمانه افتادي به دستخون 

  (همان)

  بتين و اماليدن كنايه از سعي و تلاش بسيار براي بردن حريفكع

  نمك ابا ناخورده، دست شسته از اين بي  برخوان اين جهان زده انگشت در نمك

  (همان)

  از غذا شستن انگشت در نمك زدن: كنايه از شروع به خوردن كردن و دست شستن از غذا: كنايه از دست

  
   مولانا: - ٦

  سوي ما آيد نداها را صدا    فعل ماندااين جهان كوه است و 

  )١١٤، ١٣٩٣(مثنوي، 

  گرد ليلت بايد از وي رو متاب    آفتاب آمد دليل آفتاب

  )٩٢(همان، 

   شاهنامه فردوسي: - ٧

  سپهد همي زو خواهد شدن    اگر هيچ سر خاري از آمدن

  )١١٧، ١٣٨٤(منتخب شاهنامه، 

  سر خاريدن: كنايه از معطل كردن، زمان كشتن
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  دلت نامة شادي بجويد همي    ز لبت شير بويد هميهنوز ا

  )١٠٣(همان، 

  جهانديده و كار كرده گوان  بديشان چنين گفت: كاي بخردان

  )١٠٣(همان، 

  جهانديده: كنايه از پخته

  

  حافظ:  - ٨
  كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر از هواست   زند حافظچه ساز بود كه در پرده مي

  )٣١٤، ١٢٨(حافظ،   

  هوا: كنايه از غرور بسياردماغ پر از 

  

  گزم لب كه چرا گوش به نادان كردممي  توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنون

  )٣٨٣٩(همان، 

  لب گزيدن به كنايه از حسرت و پشيماني

  

  كه حمله بر من درويش يك قبا آورد    به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم

  )١٥٠٨(همان، 

  تنگ چشمي: كنايه از تنگ نظري

  

  چه كه هست چار زدم يكسره بر هر                ي عشقدم كه وضو ساختم از چشمهمن همان 

  )٥٩٦(همان، 

  چار تكبير زدن= كنايه از خداحافظي از چيزي يا كاري براي هميشه

  
   باباطاهر عريان:  - ٩

  جهان با اين فراخي تنگت آيو  مكن كاري كه بر پا سنگت آيو

  )٢٣، ١٣٦٣(باباطاهر، 

  آيو: دچار دردسر و مشكل شويبر پا سنگت 

  چو شمع آتش به جان و ديده تر بي      مدامم دل پر از خون جگر بي

  كه تا روزي ترا بر مو گذر بي                        نشستم بر سر راهت شب و روز            

  )٢٧(همان، 
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  سعدي شيرازي:  - ١٠

  )١٥٧، ١٣٨٤(بوستان سعدي،  بلاي سفر به كه در خانه جنگ  تهي پاي رفتن به از كفش تنگ

  

  جلال آل احمد: - ١١
  ). ٨٤، ١٣٩٠(جلال آل احمد، » صاحبش روز روشن او را از شب تار هم، تارتر كند« 

  )١٠٠(همان، ». وحشتم گرفته بود كه مبادا كسي زاغ سياه مرا چوب زده باشد«

  زاغ سياه كسي را چوب زدن: كنايه از كسي را تحت كنترل گرفتن. 

  

  نادر ابراهيمي:  - ١٢
مي، (ابراهي »رديداين پسر لات اوباش ولگرد را ببرد با خودت كه زندگي مرا سياه ك اي واي مرده شوي،«

٦٨، ١٣٨٢(  

  زندگي مرا سياه كرديد: كنايه از مرا تباه كرديد. 

 ي، هر طورها به مادر گفت: هر طور كه تو خواستي فخرياد كوچك شدن پدر افتادم آن روز كه روي پله«

  ». كه تو خواستي

  كوچك شدن كنايه از: تحقير شدن. 

 وات مهجور ها، مشاهده كرديد بعضي از كنايات امروز و پرپسامد و بعضي از كنايهمان طوريكه در مثال

ر يا بودن شاع باشد كه نياز به تعبير، تفسير و تحقيق دارد و اين ربطي به قديم يا جديددور از ذهن مي

  باشد.  تگي دارد كه تا چه حد ساده و قابل فهماي بسنوسنده ندارد بلكه به نوع كنايه

  
  گيري:نتيجه

تباط توانيم با يك كنايه اردانيد زبان يك وسيلة ارتباطي بسيار مهم است و ما زماني ميهمانطوريكه مي

به فنا  گذرد كه محكومبرقرار كنيم كه از گوشت و پوست و استخوان زبان ما باشد، وگرنه ديري نمي

ست كه ااب درست واژگان انتخزياد ربطي به قدمت شاعر يا نويسنده ندارد، بلكه اين  گردد و اينمي

  كننده ميباشد. تعيين

هاي مولفه ولمات كشاعر براي اينكه بتواند ارتباط صميمي با مخاطب برقرار كند بايد در استخدام دقيق 

  مربوطه هوشياري و درايت لازم به خرج دهد. 

گفته شده سادگي يك ابزار بسيار مهم براي ارتباط شاعر يا نويسنده يا مخاطب است همان طور كه از قبل 

اگر توانست از اين خصيصه به خوبي استفاده كند اثر او جاودانه و مانا خواهد بود در غير اينصورت، آن 

مله رود. البته براي ماندگاري شب زبان، عوامل ديگري نيز از جكنايه پيش از مرگ شاعر از بين مي
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نامه، مخصوصاً خطيان، شاعران و ، پژوهشنامه كتاب نمايشها، اعم از صدا و سيما، روزنامهرسانه

  نويسندگان در اين رابطه نقش بسزايي دارند. 
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  منابع و مآخذفهرست 

 . ١٣٨٢ابراهيمي، نادر؛ فردا شكل امروز نيست، تهران: روزبهان، ــ 

 . ١٣٤٦اسفندياري، علي (نيما يوشيج)؛ مجموعه اشعار، نيما يوشيج، تهران؛ صفي عليشاه، ــ 

 . ١٣٦٣هران: نشر طلوع، تهاي باباطاهر، باباطاهر عريان، دوبيتيــ 

 . ١٣٩٠بيهقي، محمدبن حسين، تاريخ بيهقي، شرح خطيب رهبر، تهران: صفي عليشاه، ــ 

ن دگاتهران؛ پوين مد، شرح غزليات حافظ، بهروز ثروتيان،الدين مححافظ شيرازي، خواجه شمســ 

 . ١٣٨٠دانشگاه، 

هران؛ تهركي، مجويني، عطاملك، بن محمد؛ تاريخ جهانگشاي جويني، تصحيح حبيب اله عباسي و ايرج ــ 

 . ١٣٩٤زوار، 

 . ١٣٧٧نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، دهخدا، علي اكبر، لغتــ 

 . ١٣٥٦نقاب، تهران: جاويدان، ب، عبدالحسين، شعر بي دروغ شعر بيكوزرينــ 

 ١٣٩٣زماني، كريم؛ شرح جامع مثنوي معنوي، تهران؛ اطلاعات، ــ 

 . ١٣٨٤سعدي شيرازي، مصلح بن عبداالله، بوستان سعدي، تهران: روزبهان، ــ 

  .١٣٥٨شفيعي كدكني، محمدرضا؛ صور خيال در شعر فارسي، تهران: آگاه، ــ 

 . ١٣٧٠شميسا، سيروس؛ بيان، تهران: فردوس، ــ 

 . ١٣٩٠عليپور، منوچهر، جلال آل احمد، تهران: تيرگان، ــ 

 . ١٣٨٤كا، فردوسي، ابوالقاسم، منتخب شاهنامه فردوسي، به اهتمام محمدعلي فروغي، مشهد، نيــ 

 . ١٣٨٥ن: نشر مركز، هاي خاقاني، تهراالدين، گزارش دشواريكزازي، ميرجلالــ 

 . ١٣٧٨ميرزانيا، منصور؛ فرهنگنامه، كنايه، تهران: اميركبير، ــ 

 . ١٣٩٠نامه، شرح خطيب رهبر، تهران؛ صفي عليشاه، وراويني، سعدالدين؛ مرزبانــ 

 . ١٣٥٤الدين؛ فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران: دانشگاه سپاهيان انقلاب، همايي، جلالــ 
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